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Abstract 

The Categorical Imperative is the normative expression of Kantian Ethics and it is the 

supreme principle of morality for unholy beings. In Groundwork for the Metaphysics of 

Morals, Kant introduces several characterizations of the Categorical Imperative. Kant’s 

commentators have no agreement on how many characterizations Kant has indicated, on 

which characterization plays a basic role, and whether Formulas are equivalent or not. The 

consequence of this paper is that though five versions are presented as characterizations of the 

Categorical Imperative or the Supreme Principle of morality, one of these characterization is 

the main expression, but the other four versions he introduces, in his view, would be 

equivalent and all of which would have a similar meaning according to the concept of 

"otherness as a rational subject" and together would propose the same system of duties. In this 

regard, it will be shown that not every version is to be used separately, but that all versions 

should be used together to understand each duty, and that each characterization can shed new 

light on duties of moral subjects. 
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 چکیده
اخلاق کانت و مساوی اصل عالي اخلاق برای موجوودات یيرمقودا اسوت. کانوت در کتوا        ةامر مطلق بيان هنجاری فلسف

بواره   کنود. مفسوران کانوت درایو      های امر مطلق معرفي مي عنوان فرمول چند فرمول را به ،اخلاق ةمابعدالطبيع برای بنيادگذاری

کنود و ییوا    یفوا موي  ا اصولي را نقو   در روند موت   نظر دارند که اصلا  کانت چند فرمول ارائه کرده است، کدام فرمول  اختلاف

. موضع مختار ای  نوشتار ای  است است های خود در تعيي  وظایف متفاوت لحاظ مصداق یا به است ارز همدیگر ها هم فرمول

 بيوان اصولي  ا ه یکي از فرمول ،ميان ازای  ،دشو های امر مطلق یا اصل عالي اخلاق ارائه مي عنوان فرمول که اگرچه پنج فرمول به

بوه   ارز همدیگر خواهود بوود، همگوي باتوجوه     در نظر او برای تعيي  وظایف هم ،کند اما چهار فرمول دیگری که ارائه مي ؛است

نظامي یکسوان از وظوایف را پيشونهاد     همراه هم معنای تمهيدی مشابهي خواهد یافت و« عقلانيسوژة  ةمثاب دیگری به»مفهوم 

هموة  بلکوه بایود    ؛شوود  ا به کار گرفته نموي طور مجز  نشان داده خواهد شد که نزد کانت هر فرمول به ،برای  علاوهخواهد کرد. 

اخلاقوي در مووردی خواص    وظيفة سوژة به کار گرفته شود و هریک پرتویي بر  وظيفه ها در کنار همدیگر برای فهم هر فرمول

 خواهد افکند.
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 مقدمه

محوور و   کوانتي در کنوار اخولاق فتويلت    اخلاق 

یکي از سه مکتب مهوم   (گرا یا نتيجه)گرا  اخلاق فایده

اخولاق   ةبيان هنجاری فلسفدر اخلاق هنجاری است. 

کنود کوه    تجلوي پيودا موي    امر مطلقق کانت در مفهوم 

بيان فرماني است که عمل برحسب ین عملوي   ةمنزل به

کانت ميان موجودات متناهي  ،اخلاقي است. همچني 

همچون انسان و موجود مقدا، برای مثال خدا، فرق 

همواره حتموا    ،عنوان موجود مقدا گذارد. خدا به مي

برای اینکه به فرماني  ،کند و درنتيجه اخلاقي عمل مي

اموا   ؛نودارد  ، نيواز وی را به عمل اخلاقي هدایت کنود 

ب توانود مرتکو   انسان موجودی متناهي است کوه موي  

به فرماني نيواز اسوت    ،خطای اخلاقي شود و درنتيجه

امور مطلوق   . پو   که وی را به عمل اخلاقي امر کنود 

نهایي اخلاق برای کانت است و  عالي یا اصل ةمنزل به

نوعي مساوی است با فهميدن ینچوه کانوت    فهم ین به

 :Kant, 1998/a) دهد در اخلاق هنجاری یموزش مي

عملوي   ةنظر به مفاهيم بنيوادی فلسوف  »امر مطلق  .(47

های گونواگوني بوه    بندی کانت، صور زباني و صورت

های زباني که کانت ینهوا را   گيرد. ای  صورت خود مي

 “فرموول ”خوود   ةتأسي از دانو  ریاضويات زمانو    به

تصوری دیگور از اصول عوالي     ةمنزل نامد، هریک به مي

« ارز یکدیگرنود  معنا و هوم  اخلاقي کانت و درواقع هم

در کتووا   ازینجاکووه کانووت  (.103 :1392)هوفووه، 

 ،در چند موضوع  اخلاق ةمابعدالطبيع برای بنيادگذاری

یوا   کوردن امور مطلوق    بندی یا فرمولوه  صورتبه  اقدام

مسوائل زیور در تفسوير    د، کنو  موي  همان قانون اخلاق

کانت چنود فرموول   یید: الف(  سخ  کانت به ميان مي

کانوت کودام    فرمول اصلي مت   ( ؛؟ارائه کرده است

و  ؟ها چيست دلالت هرکدام از ای  فرمولج(  ؛؟است

  ها برقرار است؟ ارتباطي ميان ای  فرمول( چه د

هووای  مفسووران کانووت بوورای ایوو  مسووائل پاسووخ 

برقرارکوردن   تنهوا  نوه گيرنود کوه    گوناگوني در نظر مي

گواه  هوا چنودان یسوان نيسوت، کوه      سازگاری ميوان ین 

هوا   هست. بر سور اینکوه تعوداد فرموول     یيرممک  نيز

اینکوه فرموول    .وجوود دارد نظور   چقدر است، اختلاف

اصلي کانت کدام است، مورد توافق نيست و اینکه ییا 

نيوز  ها توافقي داشت  ميان فرمولرابطة توان بر سر  مي

 چندان مشخص نيست.

ها چند عدد است، یالبوا    اینکه تعداد فرمول بارةدر

شود که کانوت پونج فرموول را     ی مياز نظر پيت  پيرو

شاید انتظار ما ای  » .ده استکربرای امر مطلق معرفي 

بندی از امر مطلق بسنده  بوده که کانت به یک صورت

اما او بوا پونج فرموول مختلوف موا را سوردرگم        ؛کند

ققدر کقافی یبیقس اسقت کقه       اگرچه بقه  ؛کند مي

تنهقا سقه    گوییبگوید که  نخواهد طوری سخ می

(. Paton, 1947: 129« )بنقدی ووقود دارد   صقور  

سه فرمول اصلي داریوم و دو  یعني مطابق تفسير پيت  

کدام از  و البته هيچ است های تابع فرمول دیگر فرمول

اموا در ایو  موورد نيوز      ؛أ نيسوت  اصولي ها  ای  فرمول

 موثلا   ؛اند که با پيت  موافقت نشان ندهنود  کساني بوده

فرموول را بيوان    6بروا اوني معتقد است که کانوت  

( و البته اینکه بایود دو  159 :1381داشته است )اوني، 

اموا   ؛کرده که نکرده اسوت  فرمول دیگر را نيز ارائه مي

بنا  ،ترتيب ی ا ه(. ب160همان: ) است در مت  او مستور

هشت  ،هنجاری خود ةکانت در ب  نظری ،به نظر اوني

اموا تفسوير اونوي شوواهد      ؛کرده است فرمول را ارائه

تواند اعتباری داشته باشد. نيکولاا  متني ندارد و نمي

کنود   رشر معتقد است که کانت ش  فرمول ارائه موي 

(Rescher, 200: 231).  سوب موت  کانوت   حرشور بر، 

بوه اینکوه    کند. پ  باتوجه ش  فرمول را مشخص مي

هووای کانووت  تعووداد فرمووول بووارةميووان مفسووران در
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در اینجا ای  پرسو  مطور     ،نظر وجود دارد اختلاف

 کند.  شود که کانت چند فرمول ارائه مي مي

و  اینکه کدام فرمول در موت  کانوت اصولي    بارةدر

اختلاف یرا چنودان کوم نيسوت. در    نيز است  محوری

هوا   از پيت  دیدیم که در نگاه وی فرموول  بالا قول نقل

فرموول   ،به هم ندارد و درنتيجوه  نسبت هيچ ترجيحي

 ,Timmermannيمرمووان )ت اصوويلي موجووود نيسووت.

طبق ین ماکسيمي عمل کو   رب»( فرمول 76-77 :2007

که از خلال ین بتواني اراده کني که ین ماکسيم بتوانود  

را حسوب تصوریک کانوت فرموول     « قانوني کلي باشد

سواموئل   ماننود  اموا برخوي محققوان    ؛دانود  اصلي موي 

 ,Guyerپاول گایر ) ،(Kerstein, 2002: 187) کرستي 

معتقدند که  (Wood, 2017یل  وود ) و (102 :2007

چنان عمل ک  که انسانيت را چه در شوخص  »فرمول 

ه در شووخص هوور کوو  دیگوور، همووواره  چووخووود و 

 ةمنزلو  یایت، نوه هرگوز صورفا  بوه     ةمنزل حال به درعي 

(، فرموول  Kant, 1998/a: 38« )وسويله بوه کوار بوری    

توری  ایو     چراکوه انتومامي   ؛اسوت یا مورجک  اصيل 

« مبنوای »انسانيت طبق تصریک کانت  ها است و فرمول

 ،همچنوي   و (Kant, 1998/a: 36امور مطلوق اسوت )   

وظوایف را   نظوام  ،اخلاق ةمابعدالطبيعکانت در کتا  

 ،درنتيجوه  کنود.  یالبا  برمبنای ای  فرمول اسوتنتاج موي  

معتقدند که در اخلاق کانتي نظام وظوایف را بایود از   

 دست یورد.ه ای  فرمول ب

 ر تفسوير پيوت   اگو  ،هوا  ميوان فرموول   ارتباط بارةدر

(Paton, 1947: 129-130)  هوا   فرموول  ،درست باشود

بلکوه   ؛با همدیگر تفواوت مواهوی داشوته باشود    نباید 

( و Sedgwick, 2008جویک )سووو .اسوووت ارز هوووم

نيوووز ( Engstrom, 2009: 172-178انگسوووتروم )

باید توجه داشت که  اما ؛نظر مشابهي دارند باره درای 

برای  .اند کردهوچرا  چون همباره  ای  در مفسران برخي

 ،و دیتور شوونکر   کانت، یلو  وود  مهمدو مفسر  ،مثال

 ارز همودیگر  مبنا که هم ها برای  معتقدند تفسير فرمول

 ,Wood & Schöneckerکاملا  اشوتباه اسوت )   است،

گوایر نيوز در کليوت تفسوير خوود       (.165-166 :2015

دليول ینهوا    (.Guyer, 2007د )کن نظری مشابه ابراز مي

توان همان وظوایفي را   بر ای  مبنا استوار است که نمي

 ها مشتق کرد، از سایری  نيز مشوتق  که از یکي فرمول

  .کرد

کوش  ای  نوشوتار   ،دار با وجود ای  مسائل دامنه

بر ای  است که پاسخي برای ایو  مسوائل مهيوا کنود.     

هایي که کانوت   برای پاسخ به مسائل فوق، ابتدا فرمول

 و بعد بوه بررسوي   شود مي بررسيمعرفي کرده است، 

ه پرداختو  و گذار ینها از یکي بوه دیگوری   ینها یکایک

معنوا و مفهووم ایو      بررسوي   ایو   و از خلال شود مي

 د شدمشخص خواهنها با یکدیگر و ارتباط ی ها فرمول

اگرچه برای کانوت یوک فرموول     شود داده مي و نشان

اصلي وجود دارد، در نظام اخلاقي کانت بنا نيست هر 

بلکوه   ؛تنهایي نظامي از وظایف را پي  کشد فرمول به

هوا در عور     فرموول اسوتفادة  کانت در نظر دارد بوا  

سوازیم.  یکدیگر بتووانيم نظوام وظوایف را مشوخص     

های اخولاق   مشخص خواهد شد که فرمول ،همچني 

کوه در نظوام    «انسوان »یا « دیگری»بدون درنظرگرفت  

طوور کلوي    بوه  عقلاني هستند، ةسوژ دهندة کانت نشان

کانت واقعا  چند فرمول ارائه کورده   پ  یابد. معنا نمي

ترتيب مشخص خواهد شد کوه پيوروی    ی ا هاست و ب

هوا )عودد پونج(     تعداد فرموول در  اکثر مفسران از پيت 

گرچه با ایو  قيود کوه سوه      ؛زمينه درست است درای 

و بورای   است یک فرمول اصلي ةکنند فرمول بازنمایي

 وبنودی مختلوف ارائوه شوده      صورتفرمول سوم دو 

 ،معنا کانت پنج فرمول ارائه کرده است. همچني  ی ا هب

و  اسوت  ارز هوا هوم   فرموول یا که درمقابل ای  دوگانه 

کشد، یوا   درنتيجه نظامي یکسان از وظایف را پي  مي

و بلکووه هوور فرمووول در    يسووتارز ن درمقابوول هووم 
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هوای دیگور تفواوت     کردن وظایف با فرموول  مشخص

خواهد داشوت، نشوان داده خواهود شود کوه ارتبواط       

گور   نه اینکه کن ؛ ها همکاری با یکدیگر است فرمول

از یکوي   فقط اخلاقي در مواجهه با یک مورد اخلاقي

. ایو   کنود  عنوان فرمول مرجک اسوتفاده  ها به از فرمول

هنجواری  یمووزة   بوارة ای است کوه در  تری  نتيجه مهم

 منوابع شوود کوه یالبوا  در     کانت در اینجا برجسته موي 

 از ین پژوهي و در نقادی از اخلاق کوانتي  ثانوی کانت

 است. شده یفلت

 

 ها معرفی فرمول

اخلاق کانت  ةفلسف تمایز ميان ماکسيم و قانون در

ماکسويم اصول   »طبق بيوان کانوت    حائز اهميت است.

و بایود از اصول ابژکتيوو یعنوي      سوبژکتيو عمل اسوت 

 ؛(Kant, 1998/a: 31fn« )قانون عملي بازشناخته شود

طوور   عقلانوي بوه   ةیعني ین اصل عمل است که سووژ 

قانون اصل ابژکتيوو   گيرد. فردی برای خود در نظر مي

لحاظ اخلاقي  موجودات عقلاني بههمة است که برای 

ماکسيم اصلي است که سوژه برمبنای ین »معتبر است. 

هموة  کند، قانون اصلي ابژکتيو و معتبر بورای   عمل مي

« برمبنوای ین عمول کنود    بایدست که سوژه ا ها سوژه

(Ibid.)در به ایو  تموایز    باتوجه ، تأکيد از کانت است

امر مطلق یا قوانون   های ممک  تمام صورتاینجا ابتدا 

د سپ  بررسي خواه شود. مي را از مت  کانت اخلاق

ایي برای تواند فرمول مجز  یک از اینها مي که کدام شد

 امر مطلق در نظر گرفته بشود. 

برطبووق ین »: 1(FULفرمووول قووانون همگوواني )   (1

ماکسيمي عمل ک  کوه از خولال ین بتوواني اراده    

« ي باشود کني که ین ماکسويم بتوانود قوانوني کلو    

(Ibid: 15&31.)  

                                                            
1 Formula of Universal Law 

چنان عمول کو    »: 2(FLNفرمول قانون طبيعت ) (2

توو   ةکه گویي ماکسيم عمل تو بتواند ازطریق اراد

 (.Ibid: 31« )یک قانون کلي طبيعت باشد

: 3(FHنفسوه )  فرمول انسانيت همچون یایت فوي  (3

چنان عمل ک  که انسوانيت را چوه در شوخص    »

ر شووخص دیگوور، همووواره  هوودر ه چووخووود و 

 ةمنزلو  یایت، نه هرگز صرفا  به ةمنزل حال به درعي 

 (.Ibid: 38« )وسيله به کار بری

نودادن ... هويچ    انجوام »: 4(FAفرمول خوودییيني )  (4

 ةواسوط  گونوه کوه اراده بوه    ایو   عملي، مگر ... بوه 

گذار  قانون ةمثاب زمان به  هما ماکسيم خوی  خود ر

 (.Ibid: 40&42« )کلي لحاظ کند

طبق ماکسيمي عمل کو   »: 5(FUفرمول همگاني ) (5

مبودل  زمان خود را بوه قوانون کلوي     که بتواند هم

 (.Ibid: 44« )کند

هور اات خردمنود   »: 6(FREفرمول قلمرو یایت ) (6

هوای    باید طوری عمل کند که ازطریوق ماکسويم  

« گذار قلمرو کلوي یایوات باشود    یک عتو قانون

(Ibid: 43&45.) 

در توضويک قوانون    ای  مواردی اسوت کوه کانوت   
گوذاری   نام ارائه کرده است.عنوان امر مطلق  به اخلاق

 شوده در  گذاری عموموا  پذیرفتوه   ای  موارد برمبنای نام
 ،ترتيوب  ی ا هبپژوهي صورت گرفته است.  کانت منابع

 .  کانت ش  فرمول ارائه کرده اسوت  رسد به نظر مي
 ؛های فوق واضوک اسوت   فرمولهریک از تفاوت ميان 

وجوود نودارد. در    FU بوا  FULهيچ تفاوتي ميوان   اما
FUL گوید که باید مطوابق ماکسويمي عمول     کانت مي

زموان بتووانيم اراده کنويم کوه ین ماکسويم       همکرد که 
یعني اصل سوبژکتيو خوود را بایود    قانوني کلي باشد.

                                                            
2 Formula of the Law of Nature 
3 Formula of Humanity as End in itself 
4 Formula of Autonomy 
5 Universal Formula 
6 Formula of the Realm of Ends 
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نحوی تنظيم کنيم که اگر همه اصل خوود را چنوي     به
نيوز   FU .یکسان باشدتنظيم کنند، اعتبار ین برای همه 

اصول سووبژکتيو عمول بایود      .گوید دقيقا  همي  را مي
در هر دو  ها اعتبار داشته باشد. سوژه ةبتواند برای هم

 ةمثابو  مهم ای  است که ماکسيم فرد بتوانود بوه   ،فرمول

یعني در هردو تأکيد  .ماکسيم برای همگان معتبر باشد
ماکسيم تو که اصل سووبژکتيو  »ای  است که  بر کانت

 ةمثاب باید طوری اراده شود که بتواند به ،عمل تو است
اراده  ،قانون کلي که یوک اصول ابژکتيوو عمول اسوت     

سوژه اسوت   ةاراد ةمسئله نحو ،در هر دو مورد«. شود
که قرار است طوری اراده شود کوه یوک قوانون کلوي     

   دو فرموول یکوي  ایباید پذیرفت که  ؛ بنابرای ،باشد
پنج فرمول را ارائه کورده   فقط کانت ،و درنتيجه است

تحليل ای  نوشتار با تحليول پيوت     ،ترتيب ی ا هاست. ب
 کنيم که اینجا چند مسئله اما یادیوری مي ؛استسو  هم

دلالت هور فرموول در   وجود دارد.  برای بررسي بيشتر
فرمول پایه کودام اسوت؟   نظام اخلاق کانتي چيست؟ 

یا اینکه هرکودام از   است ارز همدیگر ها هم فرمول ییا
توانود   دلالت خواص خوودش موي    به باتوجهها  فرمول

و  ؟کنود  هوا را مشوتق   دیگر فرمول باوظایفي متفاوت 
 ها برقرار است؟ چه ارتباطي ميان فرمول ،ترتيب ی ا هب
 

 ها فرمول اشتقاق
شودن هور    مشوتق  ةدر ای  بخ  بوا بررسوي نحوو   

 شود داده مي مفاد و دلالت ین نزد کانت نشان ،فرمول
 ها شود که فرمول مي هدو از خلال ای  بررسي نشان دا

و  اسوت  ارز چگونه با همودیگر هوم   است، ارز اگر هم
شودن ینهوا از دل یکودیگر     ارتباط ميان ینهوا و مشوتق  

 يرد. گ مي چگونه صورت
 

 (FULفرمول قانون )

 بورای  بنيادگوذاری کانت در بخو  اول کتوا       
، بورای اینکوه نشوان دهود قوانون      اخلاق ةمابعدالطبيع

کلي و ضوروری( اسوت و    ،اخلاق ابژکتيو )و درنتيجه

نحو سووبژکتيو توسوط سووژه برگرفتوه شوود،       باید به

FUL کنود. در   دادن سه قتيه استخراج موي  را با نشان

و از  شود مي خطوط کلي ای  مسير بررسي فقطاینجا 

منظور کانت از بيان فرمول نخست  ،خلال ای  بررسي

که هر فرمول  کرد باید توجه. داده خواهد شد توضيک

کانوت بحو     لق یا قانون اخلاق اسوت. بيانگر امر مط

چيوزی در   هويچ »کنود:   ترتيوب ییواز موي    ی ا هخود را ب

توانود بوه    جای جهان و حتي خارج از جهان نمي هيچ

قيدوشورط خوو  دانسوته     ر بيطو اندیشه دریید که به

 ة(. ارادKant, 1998/a: 7« )خووو  ةمگور اراد  ،شوود 

برحسوب قوانون    وای اخلاقوي اسوت    خو  که اراده

یگانه چيوزی اسوت کوه ارزشوي     اخلاق خو  است، 

نفسه و مطلق دارد. هور صوفت خووبي کوه سووژه       في

داشته باشد، هوش زیاد، احترام بالا، شوهرت و... اگور   

 ؛کار گرفته شود، خو  نيسوت  درجهت مقاصد بد به

خوو  کسوي از ایو  صوفات      ةاما اگر تحت یک اراد

داشوت    برخوردار باشد، خو  خواهد بود. پ  شرط 

خوو  اسوت.    ةداشت  اراد ،هر صفتي که خو  باشد

اگوور بووا رونوودی  افووراد 1بهووروزی یووا نيکبختوويحتووي 

در نظور هويچ نواظر     ،دست یمده باشود ه یيراخلاقي ب

. پو   (Kant, 1998/a: 7) نيسوت  خوشایندنصافي ا با

تي که اخلاق را در گرفت  از اخلاق سن  کانت با فاصله

کورد، اینجوا بحو      فهم موي  نيکبختيکسب فتایل یا 

حوال اگور بوه     .ت کند خو  متکي مي ةخود را بر اراد

در » :گویود  بينيم که او مي عبارت کانت دقت کنيم، مي

منظور کانت  .«جای جهان و حتي خارج از جهان هيچ

ای  است که چه در عالم انساني موا و چوه خوارج از    

ان عوالم مادی، نزد موجودات مقودا خوارج از جهو   

ه در تجربوه  خدا و ملائک و هر چيز مقدسي کیعني )

طوور   خوو  اسوت کوه بوه     ةاراد فقط( شود یافت نمي
                                                            
1 happiness 
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توانود محول بحو      اما کانت نموي  ؛مطلق خو  است

خود را موجودات مقدا خارج از جهان قورار دهود.   

باید بح  خود را معطووف بوه هموي  جهوان و     پ  

درنتيجه معطوف به انسان کند. کانوت ایو  کوار را بوا     

 ةاراد»دهود.   اخلاقوي انجوام موي    ةبررسي مفهوم وظيف

خو  ... در ارزشيابي کارهای ما هميشه حاضر است 

زهای دیگور در نظور گرفتوه    چي ةشرط هم ةو برسازند

گيوریم کوه    شود. پ  مفهوم وظيفه را در نظور موي   مي

طبوق  (. Ibid: 10« )خوو  اسوت   ةمفهووم اراد  حاوی

بوودن   حواوی  بوارة در تمهيودات کانت در کتا   ةنظری

( اگر موا  Kant, 1997: 17یک مفهوم در مفهوم دیگر )

)کووه را بووودن  انسوواني ةسوووژ ةشوورایط محدودکننوود

دارای تموایلات   ،و درنتيجه استموجودی محسوا 

خو  حذف  ةاز مفهوم اراد فرد خود است( منحصربه

خو  منوتج کنويم.    ةتوانيم وظيفه را از اراد کنيم، نمي

عنوان موجودی داخول   داشت  متعلق به انسان به وظيفه

دارای سوائق و تموایلاتي   ،در جهان است که درنتيجه

مفهووم   بوه  باتوجوه پو    خو  خواهد بود. ةعليه اراد

خوو  در انسوان سوخ      ةاراد بوارة وظيفه، کانوت در 

خواهد گفت تا درنهایت بتواند فرمول قوانون اخولاق   

کانت برای ای  هدف سه قتويه را پوي    را پيدا کند. 

دوم و سوووم را  ةکووه قتووي امووا درحووالي ؛کشوود مووي

صوراحت یورده اسوت، فرامووش کورده اسوت کوه        به

کانوت   کنود.  نخستي  قتيه را برای مخاطوب معرفوي  

 ؛ابژکتيو دارد ةخواهد نشان دهد امر مطلق هم سوی مي

معتبر و درنتيجه ابژکتيو  هميشه چيزیین  یایتچراکه 

جهت امری است که سوژه ازطریوق   است و هم ازای 

 ه شود چون گفتدهد ) ین خودش به خودش فرمان مي

با قانون یوا اصول   که باید ماکسيم عمل خود را مطابق 

سوبژکتيو هم داشوته   ة  باید سویپ ،ابژکتيو برگزیند(

گام به  به صورت گام کوشد با ای  سه قتيه به مي ،باشد

 ۀسقوی دادن  فهم امر مطلق نایل یید. پ  بورای نشوان  

نخسوت ایو     ةرسود قتوي   ای  امر به نظر موي ابژکتیو 

ینچوه ایجواد    ةواسوط  اراده خو  است نه به»است که 

 دليول  بوه دهد و نوه   عنوان فعل صورت مي کند یا به مي

شوده،   یابي به یک یایت التفوات  ثربودن  در دستؤم

چون  ،دیگر عبارت به .کردن  اراده ةواسط به بلکه صرفا 

خود ملاحظه شود بودون مقایسوه بوا چيوزی      خودی  به

یوابي   خو  است و بر هر کار دیگری که برای دسوت 

یوابي   دست ،دهيد چني  ترجيک مي ميلي یا اگر شما ای 

خوو    ]خوود  خوودی   بوه [گيرد،  مي تمام اميال صورت

نخسووت،  ةایوو  قتووي .ث (Kant, 1998/a: 8« )اسووت

طي  .دهد خو  یا وظيفه را نشان مي ةابژکتيوبودن اراد

سوووای منووافع و تمووایلات  ،ین اعتبووار مطلووق وظيفووه

 ةاما یوک اراد  ؛دهد برای هرک  را نشان مي ،شخصي

سوت؟  ا خو ، اگر در شخص نباشود، پو  در کجوا   

 ةسووی  بوه  باتوجوه دوم را  ةکانوت قتوي   ،ترتيوب  ی ا هب

دوم  ةقتوي »د: کنو  خو  مشخص موي  ةسوبژکتيو اراد

ای  است که ارزش اخلاقوي کون  یوا فعول از روی     

وظيفه نه در یایتي است که فر  شده است که قرار 

است بدان دست یابد، بلکوه در ماکسويمي اسوت کوه     

ارزش نوه   ،بنوابرای   ؛طبق ین تصميم گرفته شده است

بلکه به اصول اراده متکوي    ،فعل یا کن  ةه تحقق ابژب

 ةقوو  ةاست که عمل طبق ین بدون ارجاع به هيچ ابوژ 

(. توا  Kant, 1998/a: 13« )انجام گرفتوه اسوت   1شوق

خو  باید ابژکتيو باشود توا    ةاینجا دیدیم که یک اراد

و اعتبار کلي داشته باشد و باید  خو  باشدبرای همه 

ه باید هر سووژ  ،فرد خو  باشد و درنتيجه خود ةاراد

زیند که بتواند مطابق طور سوبژکتيو ماکسيمي را برگ به

سوم کانت  ةقتي اعتبار کلي برای همگان لحاظ شود.

 را سوم ةقتي»ویژگي نيست:  چيزی جز تلفيق ای  دو

کونم   گونه بيان مي  ای  ،پيشي  است ةدو قتي ةکه نتيج

                                                            
1 desire 
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از سر احترام به قوانون  کردن  که وظيفه، ضرورت عمل

کووه « ضوورورت»(. کانووت بووا تأکيوود بوور Ibid« )اسووت

« احتورام »خوو  دارد و   ةحکایت از ابژکتيوبودن اراد

کوووه حالوووت درونوووي فووورد اسوووت و حکایوووت از  

در خو  دارد، قتایای پيشي  را  ةسوبژکتيوبودن اراد

اراده  ]1[ازینجاکه م  » کند. بندی مي جمعیک عبارت 

ای که ممک  است در مطابقت بوا   را از هرگونه انگيزه

 ]2[ام،  محوروم کورده   ،هر قانوني برای  دسوت دهود  

طوور عوام کوه در     بوودن بوه  وار ندیگر چيزی جز قانو

مانود   باقي نمي ،عنوان اصل خود است خدمت اراده به

کقه  یعني م  هرگز جز ای  عملي را انجام دهوم   .]3[

کنم که ماکسیم یمل مقن بقه   همچنین بتوانم اراده 

، تأکيد از Ibid: 14-15)« یک قانون کلی تبدیل شود

فووق   ةگوذاری برمبنوای سوه قتوي     خود کانت، شماره

ي  بار امور  نخستکانت اینجا برای  ،ترتيب ی ا هب(. است

خوو ،   ةتوضيک اراد ةمنزل مطلق یا قانون اخلاق را به

خوو  بایود    ةبينويم، اراد  ه موي کو  کند. چنان معرفي مي

، برای همگان معتبر باشد، فارغ از منوافع  باشد ابژکتيو

فردی باشد و فرد بوا امرکوردن ین بوه خوودش دارای     

حالت سوبژکتيوی باشد کوه بتوانود برطبوق ین اصول     

کانت با بررسي مفهوم وظيفوه   ،ترتيب ی ا هب .کند عمل

لحاظ که گرچه برای همگان معتبر اسوت، چوون    ازای 

که برحسب وظيفوه عمول کنود،     کند سوژه انتخا  مي

یوک امور یوا فرموان اسوتنتاج       ةمنزلو  خو  را به ةاراد

  کند. مي

کانت مسير خود را برای اسوتنتاج فرموولي قوانون    

چراکه از شوناخت اخلاقوي    ؛کند اخلاق چني  طي مي

توری را   توان طریق کوتواه  کند، اما مي متعارف ییاز مي

از تحليول قوانون    توان که مي نيز به او نسبت داد. چنان

  بووا تحليوول مفهوووم قووانون و توجووه بووهبووا تحليوول مفهوووم قووانون و توجووه بووهو  کوورد ییوواز

های هر قانوني، چه قانون اخلاقي و چه قانون های هر قانوني، چه قانون اخلاقي و چه قانون   ویژگيویژگي

به ای  صوورت  به ای  صوورت  طبيعي، یعني کليت، ضرورت، عينيت طبيعي، یعني کليت، ضرورت، عينيت 

. . ((153153-165165و و   8080-8585: : 13913922اتورک،  اتورک،    .ک..ک.رسود )ر رسود )ر   ميمي

صوورت فرامتنوي منظوور کانوت را     صوورت فرامتنوي منظوور کانوت را       ای  تحليل نيز بوه ای  تحليل نيز بوه 

رو مسوير  رو مسوير    تحليول نوشوتار پوي     تحليول نوشوتار پوي       ةةاموا شويو  اموا شويو    ؛؛رساندرساند  ميمي

تحليل مت  تحليل مت    بهبه  باتوجهباتوجهچون چون   ؛؛گيردگيرد  تری را پي ميتری را پي مي  طولانيطولاني

ازینجاکوه قورار اسوت فرموول     کانت پي  رفته است. کانت پي  رفته است. 

برای همگوان معتبور باشود،     وظيفه ةمثاب خو  به ةاراد

قوول پيوت  در بوالا اشواره شود،       طور که به نقول  همان

ها یوک  باشيم که کانت تن منطقي است که انتظار داشته

معرفوي   ای ضوروری و  کلوي برای چني  امر  فرمول را

« تنهوا یوک امور   »گویود کوه    صراحت مي کانت بهکند. 

برطبق ین ماکسيمي » :گوید بلافاصله مي وجود دارد و

عمل ک  کوه از خولال ین بتوواني اراده کنوي کوه ین      

(. حوال  Ibid: 31« )ماکسيم بتواند قوانوني کلوي باشود   

تنهقا   FULباید حکم کرد کوه طبوق تصوریک کانوت،     

پو  اگور    .ج امر مطلق امر مطلق است فرمول اصلی

تنها امر همي  است، اینکه همچون پيت  بنابر تصریک، 

کواملا    ،نيسوت  اصولي معتقد باشيم که هويچ فرموولي   

 اصولي فرمول طبق تصریک او  FULزیرا  ؛اشتباه است

انسوان را   ةهای وظيفو  امر ةاکنون اگر بتوان هم»است. 

هوا بيورون یورد    از ای  یگانه امور بوه عنووان اصول ین    

ماند که ییا ینچه  پاسخ مي ینگاه، هرچند ای  پرس  بي

وظيفه نام دارد مفهومي تهي بي  نيست، ليک  دسوت  

 ]یعني امر مطلق[توانيم مقصود خود را از ین باید بکم 

(. Ibid« )منشان دهي ]یعني وظيفه[و معنای ای  مفهوم 

و به پيوروی از او بسوياری از    در اینجا اعترا  هگل

 یید که ایو  فرموول   یادمان مي FULبه  منتقدان کانت

گرایي تهي است و درنتيجوه   صورت نوعي دهندة نشان

 ,Hegel) بيورون کشويد  توان  ای نمي از ین هيچ وظيفه

دهد کانت خودش  قول بالا نشان مي نقل(. 131 :2008

 دليول  هموي   چني  نقدی یگواه اسوت و بوه   تا حدی به 

 ةفرموول یگانو  خواهد با تحليل بيشتر ین چيزی که  مي
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تووان از ایو  فرموول     ، نشان دهد مينامد امر مطلق مي

کانوت بورخلاف    راهبورد  اموا  ؛وظایف را بيرون کشيد

مسوتقيم   طور به انتظار هگل و پيروان او ای  نيست که

بلکوه او   ؛شود ازطریق ای  فرمول وظایف را بيرون بک

 تور  هایي روش  کشيدن فرمول در نظر دارد که با بيرون

، وظوایف را  اموا از دل هموي  فرموول    ،ای  فرموول  از

 روش  کند.

 

  (FLNفرمول قانون طبیعت )

گوذار   FLNکه کانت چگونه به  دید اکنون باید   

توضيک  بنيادگذاریدر مت  کتا   ،منظور ای  ه. بکند مي

مختصری وجود دارد کوه حتوي موجوب شوده اسوت      

مفسر مطرحي چون پيت  در اینجا تفسيری نامتعوارف  

 عملوي  عقول  نقود اما رجوع به مت  کتا   ؛  ارائه دهد

 ,Kantد )کنو  ی را برای ما فراهم ميبيشتر توضيحات

دهد که حکم عقول   کانت توضيک مي(. 57-60 :2015

برحسب ایو  حکوم،   عملي )برای انجام فعل اخلاقي 

یعني انجام وظيفه( مشکلاتي مشوابه مشوکلات عقول    

هوا دارد. یعنوي در هور دو     نظری بورای شوناخت ابوژه   

اصوولي موجوود اسوت کوه قورار اسوت بورای         ،مورد

ها یا عمل برحسب شوناخت درسوت یوا     شناخت ابژه

اما چگونه اصلي کوه دارای کليوت    ؛یلط، اعمال شود

جزئوي اعموال شوود؟    تواند بر موارد  مي ،محض است

شوناخت   ربارةشود که ای  مسئله را د کانت متذکر مي

سوازی   با توسل بوه شواکله   محض عقل نقدنظری، در 

 ؛عقل محض ازطریق تخيل استعلایي حل کرده اسوت 

 ؛اما ای  شاکله در ارتباط شهود محسوا وجوود دارد 

که درمورد عمل قرار است چيوزی بوه وجوود     درحالي

تووان برمبنوای شوهود     پو  نموي   ؛بياید یا انجام شوود 

 .بواره بوه نتيجوه رسويد     محسوا چيزی موجود درای 

ای بورای اصول عملوي یوا      تواند شاکله یعني خيال نمي

اموا ایو  موا را بوه      ؛همان قانون اخولاق فوراهم کنود   

توانود بوا    خيال نمي اگرچه چراکه ؛رساند بست نمي ب 

ای  رجوع به برابرایستاهای محسوا بورای موا شواکله   

اما چون مسئله در اینجا کليت و ضرورت ، فراهم کند

اصل عملي یا امر مطلق یا همان قانون اخلاق اسوت،  

یعني به الگویي کوه   د؛متوسل ش 1توان به یک الگو مي

بتواند مفهومي از ای  ضرورت و کليوت را در نسوبت   

ترتيب، تنهوا الگوویي    ی ا هبد. کنبا قانون اخلاق فراهم 

یک قانون کلي  ةمنزل ن طبيعت بهکه موجود است، قانو

و ضروری است که در داشت  کليوت و ضورورت بوا    

قوانون کلوي    ،ترتيوب  ی ا هب قانون اخلاق اشتراک دارد.

توانود خوود را بوه     اخلاق با الگوگرفت  از طبيعت مي

سوان کوه    هموان  یعني درسوت بوه   ؛فهم ما نزدیک کند

، عمول اخلاقوي   اسوت  قواني  طبيعت کلي و ضروری

ق قانون اخلاق است( نيز باید کلي و ضروری )که طب

کانوت بودون اینکوه در کتوا       ،ترتيوب  یو  ا هبو باشد. 

گوذار   FLNبوه   FULتوضيحي بدهود، از   بنيادگذاری

با رجووع بوه مبحو      فقط ای  گذار ةاما نحو ؛کند مي

 عملووي عقوول نقووددر کتووا   «الگوووی حکووم عملووي»

کليوت  با الگووقرارگرفت    وی فهم شود. بهتر تواند مي

قانون طبيعت برای کليت قانون اخولاق ایو  گوذار را    

اینکوه فرموول اصولي     بوه  باتوجوه دهد. حوالا   انجام مي

یید،  ( با یک الگوی مشخص به فهم درميFUL)یعني 

کشويدن وظوایف در حود چنود مثوال       کانت به بيورون 

نگاه کانوت   ةنحو (.Kant, 1998/a: 31-33پردازد ) مي

ای  فرمول چنوي  اسوت کوه اگور      به باتوجهبه اخلاق 

تصميم یا ماکسيم عمل م ، بنوا باشود کوه تبودیل بوه      

ها چني  عمل  سوژه ةقانون طبيعت شود، یعني اگر هم

کنند، چه بلایي به سر ماکسيم م  خواهد یمد؟ یعنوي  

یوک   ةمثابو  شدن ماکسيم یا تصميم عمل م  به با لحاظ

 ،«دیگقران »ها یا  سوژه ةکه هم طوری قانون طبيعت، به

                                                            
1 typic 
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عنووان   تواند به ییا ین ماکسيم مي ،مطابق ین عمل کنند

قانون طبيعت ممک  باشود؟ قوواني  طبيعوت کلوي و     

هر رویدادی که به وجود ییود یوا ر     است، ضروری

قوواني  طبيعوت    ،برمبنای علتوي ر  داده اسوت   ،دهد

نوني نيست که خودش را پذیر نيست، و هيچ قا تخلف

ر بخواهد تصميم بگيورد کوه   اما اگر یک نف ؛نقض کند

با  نيز دیگراندروغ بگوید، باید از خودش بپرسد اگر 

م  در ای  امر شریک شوند، طوری که انگوار چنوي    

ماکسيم یا تصميمي یک قانون طبيعت باشد، ییا چني  

ترتيوب   ی ا هب ؛ست؟ پاسخ روش  استاقانوني ممک  

توانود   اصولا  کسوي نموي    ،که اگر هموه دروغ بگوینود  

چنوي  تصوميمي اگور     یعني ای دیگران را فریب دهد. 

 ؛توانود قوانون طبيعوت باشود     نمي ،قانون طبيعت باشد

 ،که قصد ما چيست و درنتيجه دانند ميچراکه دیگران 

بوه موا    FLN. کنيم توانيم منافع خود را تتمي  ما نمي

بایود در عمول خوود     یقلانقی  ۀسوژگوید که هور   مي

دیگران را طوری لحاظ کند که گوویي ایشوان نيوز در    

اعمال خود همان تصميمي را خواهند گرفت کوه وی  

 .ست قانوني کلي باشدا چراکه ماکسيم او بنا ؛گيرد مي

 ةمثابو  بوه  کوردن دیگوران   لحواظ  بوا حال باید ببيند کوه  

چه پيامدهایي بورای تصوميم او بوه     های عقلاني سوژه

 .  دخواهد یمغان مرا

 

   (FHنفسه ) فرمول انسانیت همچون غایت فی

بر کليت قوانون   فقطکانت  کنوناگر دقت کنيم، تا

 شود فعلي انجوام داد  اما مگر مي ؛کند اخلاق اصرار مي

)یوا   بودون اینکوه ین فعول یوایتي     فقط کلي باشود  که

 عملوي عقول محوض،    ةقاعود »داشوته باشود؟    (ای ابژه

به وجود یک ابوژه   ،است یملیاعتبار اینکه  به نخست

عقول  یملقی   ۀقایقد  اعتبار اینکوه  به دوم نظر دارد و

وجوود   رابطوه بوا  محض است، مستلزم ضورورت در  

، تأکيوود از کانووت Kant, 2015: 57)« ...عموول اسووت

 باید بوه وجوود   FHبه  FLNکانت در گذار از (. است

 ةمثابو  یعني بایود یوک ابوژه بوه    ای خاص نظر کند.  ابژه

خوو    ةکه اراد يمیایت فعل در نظر گرفته شود. گفت

ن ه یارزش مطلووق دارد و ارزش هوور چيووز دیگوور بوو  

ای بایود   موا بایود ببينويم کوه چگونوه ابوژه      گردد.  برمي

 خو  را بریورده ةبرگزیده شود تا اقتتائات یک اراد

یعني هم مطلقا  خو  باشد و هم اینکه کليوت و   کند؛

ضرورت امر مطلق یا قانون اخلاق برمبنای ایو  ابوژه   

 خواص  ةبا درنظرگورفت  سوه ابوژ    ممک  باشد. کانت

اگوور  .1( Kant, 1998/a: 37دهود کوه )   توضويک موي  

های تمایلات را در نظر بياوریم، که براساا ینهوا   ابژه

وضعيت خواص ميلوي   وجودیمدن یک  باید ازطریق به

خو  لحواظ   ةاراد ةتواند ابژ را برطرف کنيم، ای  نمي

ميل هر شخص با شخص دیگر متفواوت  چراکه  ؛شود

توان به کليت و ضرورتي کوه   نمي ،طریق است و ازای 

ارزش  .2 ؛دسوت یافوت   ،برای قانون اخلاق نياز است

دست یید ه عمل ما ب به باتوجههرچيز یا هر حالتي که 

امور   ةاند ین کليت و ضورورت را کوه لازمو   تو نيز نمي

اگر فوردی نجوار باشود،     به ما بدهد. مثلا  ،مطلق است

 فقوط اما ای  ميز یک وسيله است کوه   ؛ازدس ميزی مي

سواخت  یوک    شدن ، در حي  عمول   در هنگام ساخته

شدن  مشوروط بوه    یایت بوده است و پ  از ساخته

 ةمثابو  ، بوه اینکه بخواهيم از ین استفاده بکنيم یا نکنويم 

یید. پ  چنوي  ميوزی و    رف به کار ميص  ةیک وسيل

 ،دسوت ییود  ه عمول موا بو    بوه  باتوجوه هر چيوزی کوه   

 .3 کنود؛  خوو  را توجيوه   ةبوودن اراد  تواند مطلق نمي

 ةموا کوه بوه اراد    ةچيزهایي که وجودشوان نوه بوه اراد   

تواند ابژه یا یایوت فعول    طبيعت وابسته است نيز نمي

که ارزش مطلق دارد. یک سون  کوه    باشد اخلاقي ما

 ،نهایوت در ،در طبيعت بدون دخالت ما موجود اسوت 

عنووان یوک وسويله     تواند ارزشي نسبي ین هوم بوه   مي
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نه اینکه ارزشي مطلق داشته باشود. پو     ؛داشته باشد

یوک یایوت بواقي     ةمنزلو  چيوزی بوه   باید ببينيم که چه

 ةماند کوه بتوانود برمبنوای کليوت و ضورورت اراد      مي

خو  یا امر مطلق، ابژه و یایت ای  اراده لحاظ شود. 

گانوه    های سه اگر دقت کنيم، ارزش هرکدام از ای  ابژه

 عقلاني بخواهد ینها را ةسوژگردد که یک  به ای  برمي

اگر سووژه ميول    .در نظر بياورد یا نه با ارزشي خاص

اگور نوه،    .بورای  ارزش دارد  ،خود را اولویوت دهود  

عنوان ابزار بسازد  ه بخواهد چيزی را بهاگر سوژ .ندارد

ولوي اگور    ؛که برای  مفيد باشد، ین چيوز ارزش دارد 

سوژه هدفي خاص را کوه ین چيوز ابوزاری بورای ین     

نخواهد، ین ابزار ارزشوي نودارد و اینکوه     هدف باشد

چيزهای موجود در طبيعت اگر در موردی کوه سووژه   

رای او ارزش عنوان ابزار نياز داشته باشود، بو   ا بههنه یب

ولووي اگوور ابووزار او نباشوود، در ین کووار ارزشووي  ؛دارد

 ؛نفسه نودارد  ها ارزش في پ  ای  ابژهنخواهد داشت. 

عقلانوي ارزش خوود را در    ةبلکه بسته به یایات سوژ

طوور کوه    هموان کنود.   نسبت با ای  یایات کسب موي 

واضک است، ارزش هر چيزی به ای  سوژه و یایوات  

چيزی است که  ةمنزل ای  سوژه بهگردد. خود  ین برمي

تواند متعلق تمایول کسوي بورای     نه مي .باشد آزاداگر 

یزار یا تملک باشد، نه کسي قدرت خلوق و ایجواد او   

یک وسيله بهره  ةمثاب به فقطتوان از او  را دارد و نه مي

تعبيور تومواا پوگوه ایو       اگر نخواسته باشد. بوه  ،برد

-Pogge, 1998: 196است )« منبع نهایي ارزش»سوژه 

گووردد و  سوووژه برمووي ةارزش هور چيووزی بووه اراد (. 7

مگر  ؛دیگر ةجز یک سوژ ،تواند ین را به کار بگيرد مي

 طور ناموجهي سولب  را بهدیگر  ةاینکه یزادی ین سوژ

، عقلاني چني  ارزشي دارد ة. حال ازینجاکه سوژکنيم

نفسوه اسوت و فقوط چنوي  یوایتي       دارای ارزشي فوي 

خو  باشد که دارای ارزش مطلوق   ةاراد ةتواند ابژ مي

دیگری که برگزینيم، بسته به هدفي کوه   ةاست. هر ابژ

های عقلانوي   اما سوژه ؛یابد ارزشي مشروط مي ،داریم

چووون  ؛دند ارزشووي مشووروط داشووته باشوونووتوان نمووي

خودشووان منبووع نهووایي ارزش هوور هوودفي هسووتند.   

هر سووژه موظوف    ،خو  ةبا داشت  اراد ،ترتيب ی ا هب

نحوی برگزیند که با اهداف  است که اعمال خود را به

 نقدها تعار  نيابد. بنا به سخ  کانت در  دیگر سوژه
صورت محض قانون که ماده را محدود » ،عملي عقل

کند، باید دليلي برای افزودن ای  ماده به اراده و نه  مي

گرفت  ین از قبل باشد. مثلا  فر  کنيود   برای مفرو 

شورطي   خود م  باشد. ای ... فقط به نيکبختي هین ماد

صورت قوانون عملوي ابژکتيوو درییود کوه       تواند به مي

 :Kant, 2015« )دیگوران را در ین بگنجوانم   نيکبختي

گویود   صراحت موي  بينيم که کانت به در اینجا مي(. 31

نحو که  ی ا هب ؛کند که صورت قانون ماده را محدود مي

باید هماهنگي با دیگران را در هر فعل خوودم لحواظ   

نفسه وجوود دارد،   تنها یایتي که في ،ترتيب ی ا هبکنم. 

معنوا   ایو   گذاری هماهن  با دیگران است و بوه  ارزش

نفسه هستند. گرچه طبيعوي   است که دیگران یایت في

برد اهوداف خوودش بوه     است که هر کسي برای پي 

از  ،رفت  از ینها دارد و درنتيجهگ یاری دیگران و کمک

اموا نبایود بوه ایو       ؛بورد  وسيله بهره مي ةمنزل ایشان به

صورف   ةهدف از ینها بهوره بگيورد کوه ایشوان وسويل     

چراکه چني  چيزی بوا خواسوت ایشوان قطعوا       ؛باشند

کانت با بررسوي اینکوه    ،ترتيب ی ا ههماهن  نيست. ب

ضورورت  تواند برطبوق کليوت و    چه ماده یا یایتي مي

یابود و ین را   مي دست FHبه  ،قانون اخلاق فهم شود

 FHدر کشود.   بيرون موي  FLNو  FUL های از فرمول

اسوت کوه    «دیگران»کنيم که باز هم لحاظ  مشاهده مي

اهميت  FLNکه در  يدرحال ؛کند عمل ما را محدود مي

یوا ماکسويم سووژه     تصميمدیگران در ای  بود که اگر 

 .چه پيامدهایي بورای ینهوا دارد   ،یک قانون کلي باشد

است که اگور   شده له از ای  زاویه بررسيئمس FHدر 
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خواهود، چوه یوایتي     ای موي  هر فعلي یایت یوا مواده  

یوک   ةمنزلو  تصوميم را بوه   و ضورورت  تواند کليت مي

قوانون  بينيم کوه   در هر دو فرمول مي قانون احراز کند.

 سووایر اوات عقلانووي گووره دیگووران یعنووي اخوولاق بووا

 .خورد مي
 

( و فرمقول قلمقرو غایقا     FAفرمول خودآیینی )

(FRE) 

بررسوي   سوی فرمول چهوارم  اکنون مسير کانت به

گذاشووت   همدر اینجووا کانووت از کنووار   .خواهوود شوود

خواهود بوه    مي FHو  FLNو  FULهای قبلي،  فرمول

FA  .دهود )  کانت توضويک موي  برسدKant, 1998/a: 

کلوي   طوور  و بهد انسانيت کن که ااعان مي FH( که 39

یزادی عمل هر  ةبودن سوژه شرط محدودکنند عقلاني

 ؛بلکه عقلاني است ؛چيزی تجربي نيست .کسي است

در رابطوه بوا    ضرورتا است و  کلی زیرا نخست اینکه

 دوم اینکوه  ییود و  ای درست درموي  هر ماهيت عقلاني

طور کلي هر موجوود دارای عقلانيوت را    انسانيت و به

کوه   ،یایوات یوک فورد خواص     ةمحدودکننود  ةنه ابوژ 

ایو    دهود.  افوراد نشوان موي    ةمحدودکننده بورای همو  

توانود احوراز کنود و چنوي       ها را تجربوه نموي   ویژگي

. ااعان بوه کليوت و   کند چيزی را تنها عقل گواهي مي

يت بودن انسان نفسه في یایتحال به  ضرورت و درعي 

تنهوا بوا لحواظ     FAنشان از ای  دارد که رسويدن بوه   

شوود.   های قبلي ممک  موي  و کامل تمام فرمولجا  یک

اینکوه ااتوي    دليول  ؛ بوه نفسه اسوت  هر کسي یایت في

عقول   ةوسويل  یک سووژه، بوه   ةمنزل عقلاني دارد. م  به

ام تصدیق کونم کوه در هور عمول بایود       خودم توانسته

ضرورت و کليت باشد و ای  ضرورت و کليت م  را 

هوای   ژهزیسوتي بوا دیگور سوو     هم کند که در وادار مي

عقلاني، طوری رفتار کنم که یایات ینهوا یایوات مورا    

هوای   چراکه نباید بوه حوق سوایر سووژه     ؛محدود کند

یعني م  باید وسایل را طووری برگوزینم    .تعر  کنم

 اختيار خود در گزین  ای  وسوایل  نيز به «دیگران»که 

چون اگر م  در هنگام عمول   ؛با م  همراهي کنند م 

دیگری نتواند به هدفي کوه   ةطوری عمل کنم که سوژ

ام راضي شوود، مو  در انجوام ین عمول از او      برگزیده

اموا یوک    ؛ام صورف اسوتفاده کورده    ةیک وسيلة مثاب به

سوژه تمام ای  مسائل را بوا کواربرد خاصوي از عقول     

طوور   فهمد. اگر بنا باشد که هور سووژه بوه    خودش مي

عقلاني در عمل خودش دیگران را لحواظ کنود، بایود    

ای  کار را انجام دهد که گویي با انتخوا  هور    طوری

؛ قصدی، قانوني کلي را در ین قصد جوای داده باشود  

عقلانوي   ةچراکه قانون کلي، قانوني است که هر سوژ

هوا موافقوت    عمل برطبوق ین بوا دیگور سووژه     بارةدر

 ةکند. حالا حکم کانت ای  است که اگر یک سووژ  مي

 ةموافقت همعقلاني هدف خود را طوری برگزیند که 

ها در ین لحاظ شود، یعني طوری است که ینهوا   سوژه

خود یایت ای  عمل هستند، ای  سوژه بایود خوود را   

چراکوه او   ؛گوذار کلوي لحواظ کنود     قانون یک ةمنزل به

 گزینود،  طور شخصي و فردی هدفي را برمي هرچند به

چنان ای  هدف را برخواهد گزید کوه بورای همگوان    

 گوویي کوه او یوک    ،ترتيوب  یو  ا همعتبر لحاظ شود و ب

یعني کسي اسوت کوه خوود او     .گذار کلي است قانون

اموا قووانيني کوه     ؛کند طور فردی قواني  را وضع مي به

چه برای شخص او و چه برای دیگر اشوخاص دارای  

. در اینجا موا در مووقعيتي   است اعتبار کلي و ضروری

 بوارة سه قتويه کوه در   نبينيم که باز هما هستيم که مي

FUL یافت  به ین لحاظ شد، در مفواد   برای دستFA 

هوای   هر فرموول از دل فرموول  یید.  دوباره به دیده مي

  ییود و ازقتوا مفواد عموومي ایو      قبلي به دسوت موي  

هوا   ای  فرمول ةها همچنان یکسان است. در هم فرمول

بينيم که کانوت برمبنوای کليوت و ضورورت یوک       مي

کنود و   خوو  حرکوت موي    ةارزش مطلق، یعنوي اراد 
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خو  مسوتقل از   ةخواهد ای  را نشان دهد که اراد مي

تمایلات و اهداف اشخاص خاص در نظر هور کسوي   

گوید کوه فورد    هر فرمولي به ما ميخو  خواهد بود. 

باید براساا تصميمي عمل کند که ین تصوميم نوه از   

مقاصوود کلووي و  بووه باتوجووهکووه  ،مقاصوود فووردی او

یيوود شووود. هوور موردتأیيوود هوور اات خردمنوود بایوود تأ

تصميمي کوه نتوانود در سونج  عقلانيوت تووجيهي      

اوات خردمند نتواننود   ةبيابد، یعني چنان باشد که هم

توانود   بپذیرند که ای  عمل، عملي درست است، نموي 

اما هر تصوميمي کوه بنوا داشوته      ؛عملي اخلاقي باشد

رز مریود  باشد طوری عمل کند که هر موجود خوردو  

کرد، ای   چني  عمل مي باید ،دیگر در موقعيت او بود

تصووميم، تصووميمي اسووت کووه دارای اعتبووار کلووي و  

زموان   طور هوم  ضروری است و در انجام عمل خود به

سایر اوات معقول یا خردمند و عقلاني را لحاظ کرده 

های امر مطلق مشوترک   است. ای  مفاد در تمام فرمول

پ  تا اینجا ای  سوخ  کانوت کوه امور مطلوق      است. 

 بوه  باتوجوه  اکنون شود. برای ما توجيه مي ،تیگانه اس

و دریافت  اینکه ین فرموول نيوز معنوایي     FREفرمول 

 . شود مي تکميل حاضر یکسان با سایری  دارد، بح 

کسوي کوه بایود     ةمنزلو  مفهوم هر اات عقلاني بوه »

گووذار کلووي ازطریووق    خووودش را در مقووام قووانون  

اش لحاظ کند و از ای  منظر خودش  های اراده ماکسيم

بوه مفهووم بسويار     ]ما را[و کارهای  را ارزیابي کند، 

یعنوي   ؛رسواند  موي  ،ثمربخشي که مبتني بور ین اسوت  

، تأکيود از کانوت اسوت(.    Ibid: 41« )قلمرو غایقا  

چيوزی کوه مو  از    »دهود کوه    سپ  کانت توضيک مي

منود از   فهموم یوک وحودت نظوام     موي ت قلمرو یایوا 

قوواني  مشوترک    ةوسويل  عقلاني مختلف بهموجودات 

 FREخوودش را بوه    FAکانوت از دل  (. Ibid« )است

که چگونه اگر هر کسي  یمد FAرساند. در تحليل  مي

طور اخلاقي در نسبت بوا دیگوران فهوم     خودش را به

 ةهووایي را بایوود انتخووا  کنوود کووه هموو کنوود، ماکسوويم

بپذیرند. حال های عقلاني دیگر نيز بتوانند ینها را  اات

گوذاران کلوي لحواظ     قانون ةمنزل اگر همگان خود را به

 نقدبيان کانت در  شود. به قلمرو یایات ایجاد مي ،کنند
 ةهمو  م  جهان را، تا جایي که مطابق با» محض عقل

« نوامم  موي  وهان اخلاقیقواني  اخلاقي باشد ... یک 

(Kant, 1998/b: 678،      یوک .)تأکيود از کانوت اسوت

طوور کوه کانوت     جهان اخلاقي یا قلمرو یایات هموان 

 :Kant, 1998/aایدئال است )تنها یک  ،کند ااعان مي

توانود واقعيوت    یعني اگرچه واقعيت ندارد و نمي(. 41

بخو  بوه اعموال     یک مفهوم نظام ةمنزل به ،داشته باشد

تواند مفيد باشود. هور کسوي در مملکوت یایوات       مي

عنووان واضوع    زموان هوم بوه    اگر خودش را هم ،است

کسي باشد که توابع قوواني     ةمنزل قواني  ببيند و هم به

ازینجاکه ای  مملکت یایوات   ،(. همچني Ibidاست )

هوای عقلانوي اسوت، هور کسوي       مملکت تمام سووژه 

منود در   تنهوا در وحودتي نظوام    ،که کانت گفوت  چنان

ملکت یایوات  تواند عتو م ها مي نسبت با دیگر سوژه

در اینجا نيز کليت و ضورورت قوانون و لحواظ    باشد. 

ها نقشي مشوابه بوا سوایر     در گزین  تصميم «دیگران»

کوه هور    شود  نجوا ملاحظوه  ایتا کند.  ها ایفا مي فرمول

طور کلي چه معنایي در نظام اخلاقوي   فرمول کانت به

عنووان اموری    ه نسبتي با قانون بهچیابد و اینکه  او مي

کند و اینکوه چگونوه اخولاق     ضروری پيدا ميکلي و 

کانتي در هر فرمول خود، معنای خود را در نسبت بوا  

 یابد.  های عقلاني مي دیگر سوژه

 

 ها   فرمول ارتباط میان

ای پوي  رفوت کوه گوویي      گونوه  بهبح   ینجااتا 

توانند بر سر اینکوه   چيز واضک است و همگان مي همه

اما  ؛توافق داشته باشند است، ارز یکدیگر ها هم فرمول

توان نشوان   مي برای ای  مورد ميمسل   چه شاهد متني
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کوه امور    ییواز شود   سخ  کانوت  بح  حاضر با داد؟

گوید کوه از   مطلق یگانه است و ازقتا خود کانت مي

هووا را بيوورون  دل همووان یووک فرمووول مووابقي فرمووول

له بواقي مانوده   ئاما در اینجا پاسخ به ای  مس ؛کشد مي

ییا هر پنج فرمول وظایف یکساني را پوي    :است که

اموا او  » :گوید که مي شد و اینکه از پيت  نقل کشد؟ مي

اگرچوه   ؛کنود  با پنج فرمول مختلف ما را سردرگم مي

خواهد طوری سخت  قدر کافي عجيب است که مي به

بوه  «. بندی وجود دارد بگوید که انگار تنها سه صورت

هر فرمول وظوایف  رسد که ای  پرس  که ییا  نظر مي

 دهد ها نيز مي دهد که سایر فرمول یکساني را به ما مي

یا اینکه نه هر فرمول وظوایف خواص خوود را پوي      

ارز یکودیگر   هوا هوم   خواهد کشيد و درنتيجوه فرموول  

 ةدن یمووز فهميو طور کامل مساوی با اشوتباه   ، بهنيست

سه روش فوق بورای بازنمایيودن اصول    ». کانت است

در بنيواد تنهوا چنود فرموول از      ]شد که یورده[اخلاق 

ا دو تقای دیگقر را   نهو یکی از آ است قانوني یگانه

اینکه ميان ینها تفواوت وجوود دارد،   با  .د گیرد دربرمی

ابژکتيوو و   ةسووبژکتيو دارد توا جنبو    ةای  تفاوت جنبو 

را بوه   ]یعنوي قوانون اخولاق   [  درعمل یعني یک ایوده 

وسيله  ی ا هتشبيه( و ب ةوسيل کند )به تر مي شهود نزدیک

 ,Kant« )دهود  ین را در دسوترا احسواا قورار موي    

 طوور کوه   هموان (. ، تأکيد از نگارنده اسوت 54 :2002

هور فرموول    ةخواهد با ارائ کانت نمي مشخص است،

بلکه هور   ؛جدیدی از وظایف را استنتاج کند ةمجموع

تور   خواهد قانون یگانه را به شوهود نزدیوک   فرمول مي

ارزیابي اخلاقي بهتر است هميشوه مطوابق   برای »کند. 

یعنوي ارزیوابي   [ ین ةعنوان پایو  روش پي  برویم و به

با فرمول کلي امور مطلوق ییواز کنويم: طبوق       ]اخلاقي

زمان خود را به قانون  ماکسيمي عمل ک  که بتواند هم

اما اگر کسي بخواهد یک دسترسي یوا   مبدل کند؛کلي 

بسويار مفيود   ، کنود  مدخل برای قانون اخولاق فوراهم  

است که یک و همان عمل را تحوت هور سوه مفهووم     

بياورد و تا جوایي کوه ممکو      ]یعني سه فرمول[فوق 

به  ]از منظر توانایي برای داوری اخلاقي[ین را  ،است

ایو   طوور کوه    همان(. Ibid: 55« )تر کند شهود نزدیک

کانت تأکيود دارد   ،دهد قول از مت  کانت نشان مي نقل

 ها بياني از همان امر مطلوق یگانوه   ای  فرمول ةکه هم

تواند در  و برای ارزیابي فعل ازلحاظ اخلاقي مي است

کنار هم به کار رود. کانت قصد ندارد تعدادی فرمول 

طوور   ا معرفي کند که هرکودام بورای خوودش بوه    مجز 

کوه   چنوان  ؛ای داشته باشد های ویژه ا معنا و دلالتمجز 

که فرموول   درحالي ؛ما بدهدیک فرمول وظایفي را به 

گویود   بلکه موي ؛ دیگر از دادن ین وظایف ناتوان است

سودمندتری  کار ای  است که ای  سوه فرموول را در   

کنار همدیگر برای داوری یک عمل ازلحاظ اخلاقوي  

 ةمقدمو  بوه  باتوجهاستفاده کنيم. بودن ین  یا یيراخلاقي

بووودن  ایوو  نوشووتار ایوو  ادعووای کانووت، یعنووي یگانووه

چراکوه   ؛و اسوت ر هها، با مخالفوت جودی روبو    رمولف

برخي مفسران کانت معتقدنود   ،طور که گفته شد همان

هوای فووق وظوایف یکسواني      توان از فرموول  که نمي

استخراج کرد. ای  نزاع در زبوان فارسوي نيوز مغفوول     

لوف  ؤتووان گفوت دو م   کوه موي   طووری  به ؛نبوده است

 ؛اند توجه داشتهقدر در زبان فارسي به ای  مسئله  گران

که محمدرضوائي وحودت فرموولي کانوت را      طوری به

و با اینکه سه فرمول  کشد مي طور ضمني به پرس  به

کنود )محمدرضوائي،    موافقوت موي   ،اصلي وجود دارد

اتورک در رونود کلوي بحو       ،( و همچني 98 :1389

هوا تفواوت جودی     خود معتقد است که ميوان فرموول  

مختار ای  نوشوتار   موضع (.1392وجود دارد )اترک، 

قصد ندارد بگوید که ميان  ،دار ای  یثار عنوان ميراث به

بلکوه تأکيود ایو      ؛های کوانتي تفواوتي نيسوت    فرمول

 ةنوشووتار بوور ایوو  اسووت کووه منظووور کانووت از ارائوو  

قوول بوالا، طبوق     نقول  بوه  باتوجوه های مختلف،  فرمول
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هوا   تصریک خود او ای  بووده اسوت کوه ایو  فرموول     

 ةتری  شيو که مفيد است از قانوني یگانههرکدام بياني 

هوا   بررسي وظایف اخلاقي ما ای  است که ای  فرمول

اخلاقي در کنوار هوم بوه کوار ببوریم.       ةرا در هر مسئل

هووا  حتووي اگوور ميووان دلالووت فرمووول ،ترتيووب یوو ا هبوو

ای  هایي موجود باشد، منظور کلي کانت صدمه تفاوت

نظور   که بوه  خواهد هر فرمول، چراکه وی مي ؛بيند نمي

اخلاق است، در کنوار سوایر    ةوی بياني از قانون یگان

 ها برای بررسي مسائل اخلاقي به کار رود. فرمول

یا هموان  -شيوه یا روش سهچرا کانت در اینجا از 

که برای مخاطب  درحالي ؛صحبت کرده است -فرمول

کنود؟ برخوي مفسوران     مي خودش پنج فرمول را ارائه

هوای   کنند که فرموول  گونه ارائه مي حل خود را ای  راه

FUL  وFLN اسووت یووک فرمووول دهنوودة نشووان ،FH 

نيوز   FREو  FA هوای  فرمولي جداگانه است و فرمول

 ,Wood)بورای مثوال:   اسوت  یک فرموول  دهندة نشان

(. ایو   Guyer, 2007: 73-103 یوا و   69-79 :2007

 اما همچنان در یوک نکتوه   ؛تفسير تا حدی دقيق است

ه منظور کانت دچار سوءتفاهم است. نشوان داد  دربارة

تنهوا بوا    FLNبه  FULي  گذار کانت از نخستکه  شد

سازی کانت از کليوت و ضورورت    درنظرگرفت  مفهوم

قانون برمبنای الگوویي بورای مفهووم قوانون صوورت      

گرفت و ای  الگوی قانون اخلاق را تنهوا نووع دیگور    

کورد. گوذار از    موي  قواني ، یعني قواني  طبيعوت مهيوا  

FUL  بهFLN  وتعدیل همان فرمول اول نيسوت  جر 

 ؛رسويده باشويم   FLNبوه   FUL که با بيان دیگوری از 

 FLNو  FULهوای   ل طوری که بتوانيم بگوویيم فرموو  

کوه فرموول    ، گفته شود . همچني است معادل یکدیگر

FUL امر مطلوق اسوت. پو      بارةبيان اصلي کانت در

سوه شويوه یوا روش فووق در     » :گویود  وقتي کانت مي

سه شيوه یوا   ةدربار ،دارد« بازنمایي همان قانون یگانه

نوه   ؛کنود  صحبت موي  FULروش در بازنمایي فرمول 

بازنمایي قوانون   ةخودش یک شيو FULاینکه فرمول 

فرمول اصولي اسوت،    FULفرمول  ،ترتيب ی ا هباشد. ب

 FHهای بازنمایي ین است،  شيوه یکي از FLNفرمول 

سوووم  ةشوويو FREو  FAای دیگوور اسووت و   شوويوه

قول کانت  مراجعه به نقل. است FULبازنمایي فرمول 

( ای  نظور را تأیيود   Kant, 2002: 55)بالا اکر شد که 

عنووان   به  FULگوید کار سنج  با چراکه مي ؛کند مي

اما برای تودقيق   ؛شود ییاز ميبيان اصلي قانون اخلاق 

 تور  شوهودی  سنج  باید از سه فرموولي کوه مودخلي   

 .کرد استفاده ،دهند دست ميه برای قانون اخلاق ب
های کانت  که چگونه فرمول داده شد ینجا نشاناتا 

و  دتوانوود بيوورون کشوويده شووو   از دل هموودیگر مووي 

که چگونوه بورای داوری و   ه شد نشان داد ،طور همي 

ییود. هموي  مووارد     به کار موي ارزیابي اخلاقي اعمال 

معنا و دلالت و چه ها چه  دادن اینکه فرمول برای نشان

کواملا  کوافي اسوت. هودف      ،ارتباطي با همدیگر دارد

همي  بووده اسوت کوه بفهمويم چگونوه کانوت از ین       

کشد و اینکوه   ها را بيرون مي فرمول یگانه سایر فرمول

مودیگر  ها چگونه در ارتباط بوا ه  ببينيم که ای  فرمول

اما  ؛تواند عمل کند در داوری ما در رابطه با اعمال مي

ای که باقي مانده اسوت   ای  بح  تنها نکته پایان برای

ای  است کوه چگونوه    ،طور مختصر به دیده یید که به

هوا دو توای دیگور را     فرموول  یکوي از طبق بيان کانت 

. موا در بحو  خوود    (Kant, 2002:54) گيورد  دربرمي

ها از دل یکدیگر  مسير کانت در استنتاج فرمول رةدربا

کووه از دل همووي  فرمووول   FRE)و  FAدیوودیم کووه  

کوردن سوایر    لحواظ  هما( از بو و تابع ین است یید درمي

ها فهم شده است. کانت توضيک داد که چگونه  فرمول

 FAین لحاظ کنيم به  ةاگر کليت قانون را در کنار ماد

تأکيد خود را بور   FLNاگرچه  ،ترتيب ی ا هرسيم. ب مي

دهد کوه یایوت    نشان مي FHگذارد و  کليت قانون مي

( از FRE ،تبووع ین )و بووه FAقووانون چيسووت،  ةموواد
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های کليوت و یایوت یوا     کردن ای  خصيصه لحاظ باهم

ترتيب  ی ا هظهور دریمده است. ب ةبرای ما به منص  ابژه

 ،تبوع ین  و بوه  FAهوا )  است که یکوي از ایو  فرموول   

( دو تای دیگر را درون خودش وحودت  FREفرمول 

 بخشيده است. 

 

 گیری نتیبه

عنوووان  فرمووول را بووه پوونجدیووده شوود کووه کانووت 

های امر مطلق بوه موا معرفوي کورده اسوت. بوا        فرمول

شود. سوایر   ارائه مي بيان اصلي امر مطلق FULفي معر

 بوه  باتوجوه های امر مطلق از دل همي  فرموول   فرمول

بوا   ،قوانون اخولاق و همچنوي    « ضورورت »و « کليت»

 ، گفتوه شود  ترتيب ی ا هشود. ب مي ارائه « دیگری»لحاظ 

هوای قبلوي خوود نتيجوه      که هر فرمول از بسط فرمول

ارتبواط   درنتيجوه  یگوانگي و  موضووع ای   شده است.

در کاربسوت   ،همچني  دهد. ها را نشان مي ميان فرمول

دیده شود   ،ای  مسئله به هباتوجها و ارتباط ینها  فرمول

 ةتر ای  است که هم که در روش اخلاق کانتي درست

و بوا  در کنار هم  اخلاقي ةبرای فهم وظيف ها را فرمول

گونه نيست کوه هور    ای  به کار برد و روش کانتهم 

نظوام  هوا   فرمول بتواند مطلقا  جودای از سوایر فرموول   

یا اینکه نظام متفواوتي از   کند وظایف را کاملا  تشریک

های متعدد توسط  فرمول ةو ارائوظایف را تمهيد کند 

کموک سوایر    بوه  FULایو  اسوت کوه     دليول  هکانت ب

در هور موورد    هوا بتوانود  ها و همراه یکایوک ین  فرمول

 کند. اخلاقي را مشخص ةوظيف
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 ها نوشت پی
                                                            

 گایر ،(Timmermann, 2007) تيمرمان ،(Wood, 2017) وود مثال برای اند؛کرده پيروی پيت  از نظر ها ( عموم مفسران کانت دربارة تعداد فرمولأ 

(Guyer,  2007)، انگستروم (Engstrom, 2009, 149-183)، سجویک (Sedgwick, 2008 )سخ  اما کنند؛مي پيروی هافرمول معرفي در پيت  از 

 فرمول و کنندمي لحاظ فرمول یک دلالت لحاظ به را دوم و اول هایفرمول که نحوی به گيرند؛دارد، جدی مي وجود فرمول سه اینکه دربارة را کانت

 و کننددارد، توجيه مي وجود فرمول سه تنها که را باره درای ترتيب، قول کانت  ای  به و کنندمي لحاظ فرمول یک دلالت لحاظ به نيز را پنجم و چهارم

 فرمول یک دلالت لحاظ به را پنج و چهار هایفرمول که است تيمرمان استثنا تنها. داریم فرمول سه تنها بلکه دارد؛ وجود فرمول پنج که گویندنمي دیگر

 .شودمي قائل فرق هافرمول سایر و نخست فرمول ميان اما ؛کندمي لحاظ

 (.Rescher, 2000: 231) :دارد نظری چني  که کساني از یکي عنوان نگاه کنيد به رشر به مثلا  (  

 فتيلت ماهيت از افلاطون سقراط در یثار ،مثال برای. دهدمي قرار نيکبختي یا فتيلت بر را خود بح  اتکای ةاخلاقي در یونان باستان نقط ةاندیش (ت 

 نيل و ین مفهوم با نسبت در سياست علم از بخشي عنوان به را اخلاق هستند، ین طلب در همگان که داندمي چيزی را نيکبختي چون ارسطو و پرسدمي

تي جمع ميان ای  دو مفهوم یا تفسير یکي از ای  دو مفهوم سن  ةاندیش در اعلا خير یرمان کانت نظر طبق(. Aristotle, 2002: 97) کند مي بررسي ین به

 (. Kant, 2015: 90-91) است تيلتفبا نيکبخت فرد اپيکوریان در و است فتيلت داشت  که مثلا  در رواقيان نيکبختي چنان ؛است دیگری نفع به

 ،مفسران ميان از رسدمي نظر به اما ؛هيچ توافقي وجود ندارد ،است کدام نخست ةاینکه قتي ةدربار کانت مفسران ميان در که کرد توجه باید البته (ث 

نکه یا جای ایشان نيز ای  قتيه را به .(Wood & Schönecker, 2015: 58-76) دهندیل  وود و دیتر شونکر در اثر مشترک خود تفسير دقيقي ارائه مي

 مد.که از کانت ی است نخست تقریبا  مطابق همي  متني ةقتي از ینها بازسازی اما ؛کنندین را بازسازی مي ،در مت  بيابند

 فقط کانت که است فرمولي کانت مت  در که است معنا ی ا هب FUL بودن اصلي که شود جلوگيری مهم است که در اینجا از بروز ای  سوءتفاهم (ج 

 انتزاعي بسيار بيان یک فقط ای  چراکه ؛باشد اخلاق قانون برای بيان تری بنيادی اینکه نه ؛کند استنتاج را تریانتمامي هایفرمول تواندمي ین به باتوجه

 .ندارد اخلاقي امر بنياد و یایت به ایاشاره هنوز و است

 :Paton,  1946) است شناسانهیایت اخلاق چراکه ؛دارداشاره  طبيعت شناختيیایت وجه به( FLN) طبيعت قانون فرمول که است معتقد پيت  (  

149-150 .) 

 جزئيات وارد اینکه بدون اینجا در. گویدمي سخ  نيز خودش قبال در شخص وظایف بارةدر اینجا اکر ای  نکته نيز ضروری است که کانت در (  

یک دیگری  ةمثاب به خودش، قبال در وظایف قبال در خودش با انسان انسان، تأملي وجه به باید بگویيم در نگاه کانت باتوجه ،ای  بح  شویم ةپيچيد

 ةدوگان ازحي  ای  که شود لحاظ دیگری قبال در رفتار همچون تواندرفتار در قبال خویشت  نيز ميست که ا معنا نی هب البته ای  برخورد خواهد کرد.

 خارج ین بارةوی رجوع کرد که بح  در اخلاق ةمابعدالطبيع کتا  به توانمي کانت منظور بيشتر درک برای. ییدبرمي سوژه بودن پدیدار و اات معقول

 (.Kant, 1991: 214-215ست )ا ما مجال از

 انگليسي هایترجمه حتي بلکه ؛است نگرفته صورت مترجمان فارسي اشتباه بازتا  داده شده است که البته تقصيری ازجانب ةترجم در عبارت ای  (د 

 در اینجا معنای ای  عبارت در زبان انگليسي به وضو  رسيده است و ،یل  وود ةترجم با بار نخستي . انددهکر ترجمه اشتباه به را عبارت ای  نيز قدیمي

 .گرفت قرار همي  ترجمه مبنا


